
، مؤسسۀ پژوهشی میراث مکتوبآینۀ میراث

١٦٦-١٤٩، ١٤٠١پاییز و زمستان ، )٧١: پیاپی(٢، شمارۀ ٢٠، سال)مقالۀ علمی ـ پژوهشی(نامۀ علمی دوفصل

گرگ توتم مردم آذربایجان است؟آیا

)شناختی یک ادعانقد و بررسی تاریخی و متن(

*)قنواتی(محمد جعفری 

چکیده

عنوان تـوتم های اخیر گاه در شماری از نشریات محلی آذربایجان گرگ بهطی سال

نامنـد می» طلـبهویت«ای نیز که خود را عده. مردم آذربایجان مطرح شده است

.کننداین گزاره را با قلم یا رفتار خود تبلیغ می

هـای آن، تأکیـد شـده کـه در این مقاله ابتدا ضمن تعریف توتم و شرح ویژگی

. داننـدترین ویژگی توتم حمایت از کسانی است که آن را نیای مشترک خود میمهم

سـپس بــا بررســی گـرگ در فولکلــور آذربایجــان و نیـز بررســی بازتــاب گــرگ در 

ی، خاقـانی، صـائب و های شاعران ناحیـۀ آذربایجـان ماننـد قطـران، نظـامسروده

ایم که گرگ در هر دو حوزۀ مذکور، موجـودی اهریمنـی اسـت و شهریار نشان داده

تواند تـوتم مـردم آذربایجـان باشـد، جز ایجاد شر ندارد؛ از این رو نمیکارکردی به

. هرچند ممکن است توتم ترکان شرقی یا مغولان باشد

آذربایجانباوری، گرگ، فولکلور توتم، توتم:هاکلیدواژه

۱۷/۱۱/۱۴۰۱: تاریخ پذیرش۲۲/۸/۱۴۰۱:  تاریخ دریافت

Jaafari198@yahoo.com/ المعارف بزرگ اسلامیةعضو شورای عالی علمی مرکز دایر*
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]مقدمه[

ــود را  ــه خ ــانی ک ــندگان آذربایج ــگران و نویس ــی از پژوهش ــه برخ ــت ک ــالی اس ــد س چن

های خود فرهنگ مردم آذربایجان را با فرهنگ اقوام کنند، در نوشتهمعرفی می» طلبهویت«

کـه آن را متفـاوت از فرهنـگ مـردم ایـران کننـدمـیانگارند و تلاش فـراوان ترک یکسان می

کید میآن. دبنمایانن هـا و باورهـای مـردم ها، آیینها، حماسهها، افسانهکنند که اسطورهها تأ

این کار که گـاه بـا ترجمـۀ . های اقوام ترک استا و آیینهها، افسانهآذربایجان همان اسطوره

شود بـا هـدف ایجـاد پشـتوانۀ آثار شماری از نویسندگان جمهوری آذربایجان نیز همراه می

برای نمونه یکی از ایـن . گیردصورت می» ملت آذربایجان«مفهوم به دهی شکلنظری برای 

آذربایجانیان تبار، زبان ترکی، آداب و رسوم ویژه و مخصوص خـود «: نویسدپژوهشگران می

تا دوران صفویه حوادث تاریخی خاص خود را تجربه . را داشته و دارند
ً
» انـدکردهآنان تقریبا

و معرفـی آن قورقـوتددهپیرامـون کتـاب گسـتردهتبلیـغ و فعالیـت ).١٣٩٩:٣٤عباسی،(

. از ایـن دسـت اسـتهـاییمصـداق روشـنی از فعالیت» حماسۀ مردم آذربایجان«عنوان به

هیچ ارتباطی با تـاریخ و فرهنـگ آذربایجـان نـدارد 
ً
: ١٣٩٩آیـدنلو، . نـک(کتابی که اساسا

١).٥٦٨-٥٦٧

لیـغ های اخیر گسترش پیـدا کـرده، تبویژه طی سالبهها که از مصادیق دیگر این فعالیت

در فرهنـگ مـردم )قـوردبـوز(خصـوص گـرگ خاکسـتری این ادعاست که گویا گـرگ و بـه

بر اساس این ادعا گرگ توتم قبایل ترک و از جمله مردم آذربایجـان . آذربایجان مقدس است

در . گاهی ویژه برخـوردار اسـتبوده و از این رو در باورهای مردم آذربایجان از احترام و جای

های اینترنتی و حتـی تعمـیم ایـن رغم تبلیغات فراوان در فضای مجازی، سامانهاین زمینه به

تبلیغات در اماکن ورزشی، نوشتۀ علمی جدی و قابل اعتنایی به زبان فارسـی منتشـر نشـده 

روشنفکران و اهل کتاب آذربایجانهمچنان. است
ً
های با داسـتانکه تا چند دهه پیش اساسا

قورقوت آشنا نبودند، موضوع توتم بودن گرگ در فرهنگ مردم آذربایجان نیـز مسـبوق بـه دده

بسـیاری از این موضوع ماننـد. شودهای اخیر مربوط میسابقه نبوده است و تبلیغ آن به سال

. خواهد شده به زودی منتشر کای تألیف کرده است نگارنده در این زمینه نیز مقاله. ١
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شـد که ریشۀ فرهنگی داشته باکنند، پیش از آنطرح می» طلبانهویت«های دیگر که موضوع

.سیاسی داردخاستگاه

در . هدف این مقاله بررسی و نقد ادعای حرمت گرگ در فرهنگ مردم آذربایجـان اسـت

، تنها هیچ حرمتی در میان مـردم آذربایجـان نـداردشود که گرگ نهاین بررسی نشان داده می

ایـن کـار از طریـق بررسـی اجـزای . خو و گول اسـتبلکه موجودی شرور، اهریمنی، درنده

پیش از نقد و بررسی ایـن موضـوع، توضـیحی .گیرداوت فولکلور آذربایجان صورت میمتف

.نمایدضروری می) totemism(باوری مختصر دربارۀ توتم و توتم

باوریتوتم و توتم

توتم موجودی است که اعضای یک طایفه یا قبیله یا یـک گـروه انسـانی آن را نیـای مشـترک 

ایـن موجـود از آنآنهاباور، بنا بردر عین حال. ا مقدس استهپندارند و از نظر آنخود می

هـایی درباورهـا، آداب و آیین،بر همین اسـاس. کندمحافظت میدیگرگروه انسانیقبیله یا

توتم اغلب . شودباوری نامیده میگیرد که توتمو در ارتباط با آن موجود شکل میهاگروهاین

یکی از اصـول رایـج در . جان استواردی نادر یک شیء بییک حیوان و گاه یک گیاه و در م

یا قبیلـه بـه شـدت از اعضای طایفه. باور ممنوعیت کشتن یا خوردن توتم استجوامع توتم

اصل . شودای که این کار به تابو تبدیل میبه گونه،شوندکشتن یا خوردن توتم نهی و منع می

اعضای یک گروه انسانی که توتم مشـترک دارنـد باور این است که دیگر رایج در جوامع توتم

.زیرا با هم محرم هستند،نباید با هم ازدواج کنند

. دم زندگی نوع انسان استباوری مربوط به سپیدهکه مشخص است توتم و توتمهمچنان

طور عمده مبتنـی ها بهاند و امرار معاش آنکردهها به حالت بدوی زندگی میزمانی که انسان

شناسـان مردم،هـم از ایـن رو. ها و محصولات گیاهی بـوده اسـتار یا گردآوری دانهبر شک

های مرتبط با آن در قبایل بـدوی آمریکـا، از این گونه باورها و آداب و آیینپُرشمارمصادیقی 

ها، بقایـای البته به سبب دیرپا بودن باورهای انسان. اندو بررسی کردهاسترالیا و آفریقا کشف 

ها یافته در بسیاری از جوامـع متمـدن بـرای مـدتهای تغییرشکلی توتمی به صورتباورها
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١.انداستمرار داشته

های شناخت این باورها به شناخت گذشتۀ جامعه و مناسـبات آن و نیـز شـناخت ریشـه

ها و حتی به شناخت برخـی کنایـات و تلمیحـاتی کـه در آثـار ادبـی بسیاری از آداب و آیین

امـا . ها بسـیار ضـروری اسـتاین رو پژوهش علمی پیرامون آناز. رساندی میاند، یارآمده

بـرد مقاصـد سیاسـی، مراجعـت بـه دورۀ ها به ابزاری بـرای پیشتکریم، تقدیس و تبدیل آن

.پنداشتندمیها کودکی بشر است که طایفه، قبیله یا قوم خود را برتر از سایر انسان

گرگ در اساطیر ایران

در . کننـده، درنـده و دزد معرفـی شـده اسـتطیر ایران موجودی اهریمنـی، تبـاهگرگ در اسا

سگ گله باید جایی بایسـتد کـه «: اندآمدهگرگ و دزد در کنار هم )١٧بند ١٣باب (وندیداد

: نهایـت درنـدگی آمـده اسـتتوضـیح برای ٣٨بند ١٨و در باب » بر دزد و گرگ حمله کند

جا گـرگ در همین کتاب همـه. »ه را بیرون آورده و پاره کندمانند گرگی که از یک حامله بچ«

ماننـد «: گویـددشمن گوسفند معرفی شده است و برای نشان دادن نهایـت تـرس و بـیم می

در این کتاب گرگ به دو نوع تقسـیم ). ٣٣، بند ١٩باب :وندیداد(» گوسفندی که گرگ ببیند

گرگ نر و سگ ماده به وجود آمده باشـد و که از که از سگ نر و گرگ ماده و آنآن: شده است

).٤١، بند ١٣باب : همان(داند می» ترتباه کننده«نوع اول را 

نیز گرگ و راهزن و مرگ در کنار هم و ) ١٢و ١٨بندهای (یشت موسوم به هوم٩ن در یسْ

:٣؛ یشـت ٤١، بند ١٣باب :وندیداد. برای آشنایی بیشتر نک(با کارکردی مشابه آمده است 

شود که گـرگ در دو معنـی بـه کـار رفتـه مشخص میاوستابا بررسی ). ١٥و ١١، ٨بندهای 

تـوان بـه هـا میند که از جملـۀ آناباوری نوشتهقدر پیرامون توتم و توتمپژوهشگران از زوایای مختلف آثاری گران. ١

از توتمیسماز فروید و توتم و تابودورکیم، امیل از صور بنیانی حیات دینیفریزر، جیمز از همسریتقسیم و برون

ها باید دو نوشـتۀ افزون بر این.اندبقیه به زبان فارسی ترجمه شده،جز تألیف فریزرلوی اشتروس اشاره کرد که به

از تحقیق در توتمیسم: ادیان ابتدایییکی :هایی دقیق و ارزشمند هستندفارسی اشاره کرد که پژوهشدیگر به زبان 

بـا دقـت و هکـه نویسـند،از خلیـل کهریـزیشـاهنامه و مـتن پنهـانفصل نخست کتاب ،موجمشید آزادگان و د

.باوری را توضیح داده استمتتوتم و تو،اختصارسنجی و در عین حال بهنکته
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ای که نماد جانوران اهریمنی و حتی خود اهـریمن اسـت و دوم، نخست جانور درنده:است

در این معنی گاه با صفت دوپا از . سرشتبه صورت مجاز و در معنی دیویسنان و مردم گرگ

).٢٣٣: ١٣٩٢ده، زاقلی(آن یاد شده است 

کید بندهشدر . استسخن رفتهوبیش با همین صفات در متون پهلوی نیز از گرگ کم تأ

سپس صـفات زیـر را بـرای ایـن جـانور ،»اهریمن، گرگ را که دزد است، آفرید«شود که می

زاده، تیرگـی تخمـه و تیرگـی تـن، سـیاه، گزنـده و شایسـتۀ جهـان تـاریکی، تیرگـی: آوردمی

و در موضـعی دیگـر از همـین کتـاب و در شـرح ). ٩٩: ١٣٧٨فرنبغ دادگی، (دندان خشک

اهریمن گرگ را بر ضـد سـگان و «: کارهایی که اهریمن بر ضد اورمزد انجام داده آمده است

هیگونه که جَگوسفندان آفرید، همان
َ
بـویی، دوزخـی نـد را بـر ضـد خوشرا بر ضد زنان، گ

و اورمزد نیز ). ٥٥-٥٦: همان(را برضد روشنی آفرید بودن را بر ضد بهشتی بودن و تاریکی 

).١٠٣: همان. (در دشمنی با گرگ و برای پاسبانی گوسفندان، سگ را آفرید

ها و کارکردها در فولکلور مناطق مختلف ایران، از جملـه فولکلـور گرگ با همین ویژگی

.بازتاب یافته است،آذربایجان

نگرگ خاکستری و فرهنگ مردم آذربایجا

گونه که پیش از این طرح شد برخی از نویسندگان آدربایجانی معتقدند که گـرگ تـوتم همان

انـد کـه بـا ها بر همین اسـاس نکـاتی طـرح کردهآن. ترکان و از جمله مردم آذربایجان است

: نویسـدفر میبرای نمونه رحمـانی. های فرهنگی و فولکلور آذربایجان مغایرت داردواقعیت

برخلاف فارسی همواره بار معنایی مثبت داشته و دلیل بـر فرزانگـی و دانـایی گرگ در ترکی«

هیچ شاهد مثـالی از زبـان و فرهنـگ مـردم والبته ا).١٣٩٥:١٥٥فر،رحمانی(» بوده است

جوانشـیر فـرآذین نیـز . آوردمیقورقوتددهای از کتاب کند و فقط جملهآذربایجان نقل نمی

مردم آذربایجان در ضمن مسافرت مشاهدۀ گـرگ را «: کندمیضمن نقل همین جمله اضافه 

). ١٧٢: ١٣٨١فـرآذین، (» داننـدیمن میبه فال نیـک گرفتـه و آن را خـوش) برخلاف روباه(

هـای متفـاوت ترکـان آذربایجـان هرچنـد کـه از قبایـل و تیره«: نویسدمیهمعمار احمدی 
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ز یک توتم واحد دارند و آن تـوتم واحـد اند و حتی قبایل ترکان غیر آذربایجان نیتشکیل شده

ای برخـوردار زبان از احترام ویـژهدر واقع گرگ در بین اکثر قبایل ترک. بین ترکان، گرگ است

).١٣٩٧:١٦احمدی، (» است

برخلاف اظهارات این نویسندگان، ما در ادامه با مصادیق مختلف و شواهد مثال فـراوان 

کـه خواهیم کردآذربایجان نشان خواهیم داد و مشخص خلاف آن را در فرهنگ و زبان مردم 

نبـوده و نـزد مـردم » فرزانگی و دانایی«تنها نماد گرگ نهآن مرز و بومدر فرهنگ و زبان مردم 

کار، گـول، شـرور و های طمعبلکه همواره نماد انسان،نیست» ای برخورداراز احترام ویژه«

کید شود کاست لازم . استبودهخودرنده فرهنـگ و زبـان مـردم هتأ
ً
در ایـن بررسـی صـرفا

منـاطق دیگـر جهـان از نظـر مـردمزیـرا ممکـن اسـت گـرگ ،آذربایجان مورد نظـر اسـت

ها و المثلها، ضـربشخصـیت و کـارکرد گـرگ در افسـانه. باشـددیگری داشتههایویژگی

منطبق با شخصیت و کارکرد این حیوان در فولک
ً
لـور منـاطق باورهای مردم آذربایجان کاملا

ن، فارس و گـیلان و مازنـدران دیگر ایران از جمله یزد، کرمان، خراسان، خوزستان، بلوچستا

.است

هاافسانه

های گـرگ و نخسـت، افسـانه:به دو گروه تقسـیم کـردتوانمیراهای مربوط به گرگ افسانه

های وم، افسانهدهند و دهایی را تشکیل میی بخش اصلی چنین افسانهروباه که از لحاظ کمّ

های گروه نخست از یک سو زرنگی و موضوع غالب افسانه. مربوط به گرگ و حیوانات دیگر

کـار بـودن گـرگ زیرکی روباه و از سوی دیگر درندگی و در عین حال گـول، حـریص و طمع

کید شده استدر غالب افسانه. است .های گروه دوم افزون بر گولی، بر درندگی گرگ نیز تأ

هاسـت در گیـرد کـه سالتامپسون انجام می/المللی آرنها بر اساس فهرست بینبررسی م

طـور مشـخص اکنـون بـه،با ایـن توضـیح. بوده استپژوهان همۀ جهان مورد ارجاع افسانه

:کنیمهای آذربایجان بررسی میحضور گرگ را در شماری از افسانه

. بنـددشود و بـر خـود میمیعروسی را صاحبرفندی جواهرات تازهتروباه با :2ـ تیپ 

گویـد کـه از پرسد که چگونه به این جواهرات دسـت یافتـه اسـت؟ روبـاه میگرگ از او می



١٥٥/)شناختی یک ادعانقد و بررسی تاریخی و متن(گرگ توتم مردم آذربایجان است؟آیا

کنـد و گـرگ ایـن کـار را می. رودخانه گذاشته اسـت/ دیشب تا صبح دُمش را در آب چشمه

.شودبندد و دُمش کنده میچون زمستان بوده است آب یخ می

در تبریـز و )٢٢٩-٢٢١: ١٣٧٩(د بهرنگـی و بهـروز دهقـانی روایتی از این تیپ را صم

از ایـن افسـانه . انددر منطقۀ افشار زنجان ثبت کرده) ٩٥: ١٣٨٦(دوست روایتی را نیز غلام

های مشابهی در خراسان، نهاوند و منـاطق مرکـزی ایـران ثبـت و منتشـر شـده اسـتروایت

).٨-٧: ١٣٨٦؛ جعفری، ٥١: ١٣٧١مارزولف، . نک(

روبـاه، : آورداندازد طعمه را به دست میکه گرگ را به دام میروباه در حالی:35Bیپ ـ ت

ای زند که باید کاسـهبیند که در حقیقت تله است و چون حدس میگوشتی در باغی می/ پیه

. آوردونـرم او را بـه بـاغ مـیرود و با وعدۀ غذای چـرببه سراغ گرگ می،کاسه باشدزیر نیم

افتـد و طعمـه بـه سـوی گردن او در تلـه می/ پرد، دستگ به طرف طعمه میهنگامی که گر

، انجـوی نیـز و دهقـانیافـزون بـر بهرنگـی. خـوردرا میروبـاه طعمـه . شوددیگر پرت می

و دهقـانی، بهرنگـی(اسـت هایی از آذرشهر، اردبیل و اورمیه از این افسانه ثبت کرده روایت

های مشـابهی از ایـن روایت. )٨٢و٧٦، ٧٣-٧٢...: گنجینۀ؛ انجوی، ٢١٨-٢١٧: ١٣٧٩

افسانه در گوشه و کنـار ایـران ماننـد تنکـابن، فریـدن، اردکـان، کاشـان، بنـدرعباس، اراک، 

الول ؛ ٨٣، ٧٤-٧١...: گنجینۀانجوی،. نک(هندیجان، شهرکرد و الیگودرز ثبت شده است 

روایتـی ).١٣٨٠:١٠٩پور،طلاییـان؛ ١٣٨٠:٣/٩٧؛ پیشـدادفر،١١٦-١١٤: ١٣٧٤ساتن، 

های ایرانی نیز در دست است که زهره زرشـناس آن کهن از این افسانه به زبان سغدی از زبان

های منظوم و منثـور نیـز در سندبادنامه).١٢٠-١١١: ١٣٨٠زرشناس، (را ترجمه کرده است 

؛ ٣٧-٣٥: ١٣٨١ظهیـری سـمرقندی، (روایتی از آن با عنوان روباه و حمدونـه آمـده اسـت 

ضمن داستان خسرو و شیرین بـه ایـن داسـتان نظامی نیز. )١٠٩-١٠٧: ١٣٨١ضد یزدی، ع

١:اشاره کرده است

ـــ
َ
ـــودل زد گـــرگ چـــون روبَـــمث ـــوده دغـــا ب ـــو را ب ـــردم و روزی ت ـــب مـــن ک طل

اما برای دفع ،که نگارنده معتقد است ارجاع از لحاظ علمی باید به تصحیح استاد وحید دستگردی باشدبه رغم آن. ١

کادمی شوروی سابق ارجاع داده شد .دخل مقدر به تصحیح آ



۱۴۰۱پاییز و زمستان ، )۷۱: یاپیپ(۲ۀ، شمار۲۰سال یراث،مینۀآ/ ١٥٦

ـــت شــــاهی ـــه یاف ــــرگ روب ـــر گ کـــه روبـــه دام بینــــــد گـــــرگ مـــاهیاز آن ب

)٢٥٥: ١٣٨٤نظامی، (

:ای به این داستان کرده استتر دوم مثنوی طی سه بیت اشارههمچنین مولوی در دف

ـــوی ـــت ای غ ـــیس از توس ـــت از ابل ـــه ســـوی دنبـــه مـــینیس دویکـــه چـــو روب

ــــرا؟کـــــه در ســـبزه ببینـــی دنبـــــه راچون ــــو چـ ــــدانی تـ ـــن ن دام باشـــد ای

ــور کــردزان نـــدانی کــــت ز دانـــش دور کـــــرد ــت ک ــه چشــم و عقل میــل دنب

)٢٧٢٣-٢٧٢١، بیت ٢دفتر : ١٣٨٠مولوی، (

در دورۀ رواج چاپ سنگی برخی از شاعران این داستان را به نظم درآوردنـد کـه سـه روایـت 

ها از جملـه بر اساس نوشتۀ برخی پژوهشـگران ایـن منظومـه. متفاوت از آن در دست است

.)٥٤٠-١٣٩٠:١/٥٢٩ذوالفقاری، (شدند ها خوانده میخانهآثاری بودند که در مکتب

کـار و بر اساس این روایـت روبـاه، گـرگ طمع: گیردگرگ سبدبافی یاد می:41Aـ تیپ 

سبد را می. دهداحمق را فریب می بندد و سـپس از بـالای کـوه او را درون سبد گذاشته و درِ

.کندرها می

و دهقـانی، بهرنگـی(هایی که در آذربایجـان از ایـن افسـانه ثبـت شـده افزون بر روایت

چنـد روایـت نیـز در ،)پوشـۀ آذربایجـان...: گنجینـۀانجوی، . ؛ نیز نک٢١٨-٢١٧: ١٣٧٩

انجـوی،. نـک(خراسان، خوزستان، استان مرکـزی، کردسـتان و لرسـتان ثبـت شـده اسـت 

).٢٣٥: ١٣٩٢عسکری عالم، : ١٢٧-١/١٠٥...: گنجینۀ

او در . شودبر اساس یک اتفاق، روباه صاحب پوستینی می: دوزروباه پوستین:102ـ کد 

کند که خودش این پوستین را دوختـه اسـت و از گـرگ کـه طالـب نزد گرگ چنین وانمود می

هـا بـرایش پوسـتین خواهد چند گوسفند بیاورد که از پشـم آنچنین پوستینی شده است، می

ای آماده شـدن روباه هم گوسفندان را خورده و هربار به بهانه. کندگرگ این کار را می. بدوزد

گریـزد بـرد، روبـاه میهنگامی که گرگ به نیرنگ روباه پی می. اندازدرا به تعویق میپوستین 

).٩٨-١٣٨٦:٥٠دوست، غلام(

های ضبط شده از این افسانه در مناطق دیگـر ایـران ماننـد خراسـان، خوزسـتان، روایت

هـای تفاوتی با روایـت) ٦١: ١٣٧١؛ مارزولف، پوشۀ آذربایجان...: گنجینۀانجوی، (کرمان 



١٥٧/)شناختی یک ادعانقد و بررسی تاریخی و متن(گرگ توتم مردم آذربایجان است؟آیا

.زبانان آذربایجان نداردیترک

های مربوط به گـرگ و روبـاه دو افسـانه مربـوط بـه پس از نقل و مقایسۀ برخی از افسانه

:کنیمگرگ و سایر حیوانات را نیز بررسی می

بینـد، قـاطری را می/ گرگ در بیابـان خـری: زندخر به دهان گرگ لگد می:122Jـ تیپ 

کـه مـن را بخـوری، کـف پیش از آن: گویدقاطر می/ خر. دکنقصد شکار و خوردن آن را می

خواهد کف پـای خـر را معاینـه کنـد، خـر چنـان لگـدی بـه گرگ که می. پایم را معاینه کن

از ایـن افسـانه در گنجینـۀ اسـتاد انجـوی سـه . شودگرگ نقش زمین میزند که صورتش می

١٣٥٣-١٣٥١های سـالروایت از شهرهای اورمیه، خلخال و آذرشهر موجود اسـت کـه در

-٢٢١...: گنجینـۀانجـوی، . های مشابه آن در مناطق دیگـر نـکبرای روایت(اند ثبت شده

به عبارت دیگـر از نظـر مـردم آذربایجـان و ). ٦٤: ١٣٧١مارزولف، . نک؛ نیز٢٤٨، ٢٢٢

چنـین . خـوردسایر مناطق ایران گرگ حتی از خر که نماد حماقت و نادانی است، فریـب می

.تواند نماد دانایی و فرزانگی باشدچگونه میجانوری

پا یـا شـنگول و زک زنگولـهاین تیپ در ایران بیشتر با نام بُـ: هاگرگ و بزغاله:123ـ تیپ 

. گذرممنگول مشهور است و به سبب شهرت فراوان از نقل خلاصه آن درمی

جهالـت و درنـدگی، فریبکـاری و: جـا دارددر این تیپ گرگ همۀ خصائل منفـی را یک

سـاخت، های آذربایجانی این است که افـزون بـر ژرفگولی؛ اما نکتۀ بسیار مهم در روایت

مانند روایتروساخت آن
ً
هـای افـزون بـر روایت. های مناطق دیگر ایران اسـتها نیز کاملا

از آن موجود است که آذربایجانیچاپ شده، در گنجینۀ استاد انجوی بیش از دوازده روایت

هـا بـز سـه بچـه در بیشـتر ایـن روایت. اندثبت شـده١٣٥٦های پیش از ها در سالهمۀ آن

در . هـا شـنگول و منگـول اسـتدارد که مانند سایر مناطق ایران نـام دو رأس از آن) بزغاله(

به معنی منفذ و هواکش تنور است کـه عـین »کُل پن دَر«ها نیز نام بزغاله سوم برخی روایت

ی برخی مناطق دیگر ایران، البته با تلفظ خـاص آن منـاطق، نیـز وجـود هااین نام در روایت

دهـد خواند و پاسخی که گرگ میگرگ میۀبام خانچنین شعرهایی که بز روی پشتهم. دارد

شبیه شعرهایی است که در برخی روایت
ً
های مناطق مرکـزی یـا شـرقی ایـران خوانـده کاملا

در یکی از روایتمی
ً
بـز روی بـام خانـۀ گـرگ پـا وقتـی ت شده در زنجان های ثبشود؛ مثلا



۱۴۰۱پاییز و زمستان ، )۷۱: یاپیپ(۲ۀ، شمار۲۰سال یراث،مینۀآ/ ١٥٨

:گویدگرگ می،کوبدمی
ـــــته ـــــامیم اوس ـــــدی ب تورپــاخ توکــدی شــامیم اوســتهاو کیم

دیـــــــور ایلـشـــــامیمی شـــــدیـوزومی کـــــور ایلــــــکـــــ

:ترجمه
ــــه ــــتکی ــــه پش ــــنکی ــــام م ریــزه تــو شــام مـــنخــاک میب

ـــــرد ـــــور ک ـــــرا ک ـــــم م ـــــردچش ـــــور ک ـــــرا ش ـــــام م ش

دز موجـود در گنجینـۀ اسـتاد انجـوی و شده در مراغه، اورمیه و صـائینثبتهای روایت

و ابهـر )٨٠-٧٨: ١٣٨٦دوسـت، غـلام(شـده از منطقـۀ افشـار زنجـان هـای چـاپروایت

.وبیش به همین صورت هستندنیز کم) ٤٥-٤٤: ١٣٧٤آقامحمدی، (

روایـت تبریـز بز در . شودهای شهرهای خراسان خوانده میعین همین سروده در روایت

شنگولم، منگولم، باغچـه «: خواندهایش را میگردد، با این سخنان بچههرگاه از صحرا برمی

توی / امهایم علف آوردهروی شاخ/ امهایم شیر آوردهتو پستان/ امدر را باز کنید من آمده! گلم

ها را خطاب بـه های کاشان و اراک نیز شبیه به همین جملهبز در روایت. »امدهانم آب آورده

). ١٢٠-١١١: ١٣٧٨وکیلیان، . نک(گوید هایش میبچه

کید  صورت مختصر نقل شد مشتی از خـروار و آنچه بهکهشودمیدر پایان این بخش تأ

مشخص است که حتی در یک مـورد نیـز ،ای از بسیار بودذره
ً
اما از همین مختصر نیز کاملا

همهنمیگرگ دیده » فرزانگی و دانایی«نشانی از 
ً
بر نـادانی، ،بی هیچ استثنایی،شود و اتفاقا

کید دارند .گولی، جهالت و درندگی این حیوان تأ

هاالمثلضرب

هایی که دربارۀ گرگ میان مردم آذربایجان رایج است همه بر خوی درندگی گرگ المثلضرب

ای نمونه شـماری بر. شودها نشانی از تقدس گرگ دیده نمیدلالت دارند و در هیچ یک از آن

:شوندها نقل میاز آن

.ـ گرگ در پوست گوسفند

گرگ : شودها نیز نقل میاین مثل به این صورت(آمدـ گرگ اگر روسفید بود روز روشن بیرون می

.)گرگ از کردار شبش چشم روز را ندارد/ از کردار زشتش روز پنهان است 



١٥٩/)شناختی یک ادعانقد و بررسی تاریخی و متن(گرگ توتم مردم آذربایجان است؟آیا

.پذیر نیستجا امکانـ گرگ با گوسفند، شمشیر و بازی در یک

!ـ گرگ را با گوسفند چه سازشی

.ـ گرگ که به گله زند وای به حال کسی که یک حیوان دارد

).١٥١٢-٢/١٥٠٧: ١٣٩٠ذوالفقاری،(ـ گرگ موی عوض بکند اما خوی عوض نکند 

.ـ از گرگ خلاص شدیم و به بدتر از آن دچار شدیم

برنـد کـه حـرف کسـی را انی به کـار میرا زممثل این (ـ حرف گرگ را زدیم، گوشتش نمایان شد

.)٨٦: ١٣٧٤آقامحمدی، (شود بزنند که انسان خوبی نباشد و ظاهر

ترسـم دروغ می: کنی؟ گفتچرا گریه می: گفتند. اند، گریه کردتو را چوپان کرده: ـ به گرگ گفتند

.باشد

).٤٧٢-٢/٤٦٨: ١٣٩١اصغرزاده، (ـ گوسفند را به دست گرگ سپرده است 

.ها به همین صورت یا با اندکی تغییر در مناطق دیگر ایران نیز رایج استالمثلباین ضر

باورها

ها گاه به دوران کـودکی جامعـه باورهای مردم از دیرپاترین عناصر فرهنگ هستند که عمر آن

هـا های مردم آذربایجان وجود دارد در باورهای آنالمثلها و ضربچه در افسانهآن. رسدمی

. شودیده مینیز د
ّ

مـردم کـهه نوشته اسـتپیش از این گفتیم که یکی از پژوهشگران این خط

ایشان البته منبعـی ). ١٧٢: ١٣٨١فرآذین، . نک(دانند یمن میآذربایجان دیدن گرگ را خوش

داستان،برای این سخن ذکر نکرده
ً
. قورقوت را در نظر داشته استهای ددهاما احتمالا

گـاه ،برخلاف این گفته چوپانان روستاهای آذرشهر بر این باورند کـه اگـر کسـی ناخودآ

جـا پیـدا کلمۀ قورد به معنی گرگ را بر زبان آورد، سـر و کلـۀ گـرگ همـان سـاعت در همان

ای بـر زبـان آورد، بلافاصـله بایـد از این رو هنگامی که کسی به اشتباه چنین کلمه. شودمی

؛ یعنـی گـوش شـیطان »دؤو قولاغینا قورقوشوم«: نرمۀ گوش خود را بگیرد و بکشد و بگوید

؛ یعنی اسمش به زبان آید ولی خـودش »یوخآدمی گلسین اؤزو گلسین اؤزو«: یا بگوید. کر

مشخص است که چنین باوری فقط در ارتباط با نیروهـای ). ١٤٩: ١٣٩٣مهیار، (نیاید بهتر 

.تواند مصداق داشته باشدشرور و اهریمنی می
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بر این باورند که اگر پیه گرگ به تن کسی بخورد همـه او را بـه چشـم گـرگ ها نیز تبریزی

:صائب تبریزی سروده استبر همین اساس). ١٣٩٣:٩٤٠ذوالفقاری و شیری،(بینند می

به پیه گرگ نتوان زشت کردن مـاه کنعـان راندارد حاصلی غیر از نـدامت حیلـۀ اخـوان

)١٣٩٣:٥/٤٠٥صائب،(

اسـرارنامهدر نیـزعطار). ٩٦: ١٣٧٩هدایت، (رایج است اطق دیگر ایران نیز این باور در من

:سروده است

ــــامبـــــــازی و بیـــــــاراممکـــــــن روباه ــــدت ای ــــرگ درمالی ــــه گ ــــه پی ک

)٢٠١: ١٣٨٦عطار، (

هاها و سرگرمیبازی

هـای بسـیار رایــج کودکـان و نوجوانـان شــهرها و روسـتاهای ایـران از جملــه یکـی از بازی

تر از دیگـران اسـت، که قـویینفر،در این بازی. است» برمبره می/ گرگم و گله«ان آذربایج

در حـالی کـه ،گوسفند/ کنان در نقش برهبقیۀ بازی. شودچوپان می/ گرگ و یک نفر گوسفند

گـرگ بـرای . شـوندگوسـفند قطـار می/ اند پشت سر چوپان پشت همدیگر را با دست گرفته

ایـن بـازی نـاظر بـر . شـودگوسفند مانع می/ کند و چوپانحمله میها بره/ گرفتن گوسفندان

وگوی گـرگ و برای آشنایی با این خصلت بخشـی از گفـت. خویی گرگ استخصلت درنده

: کنیمگوسفند را در روایت آذربایجانی نقل می/ چوپان

. برمگرگم و بره می: گویدایستد و میگرگ در مقابل گوسفند می

.ذارمجون دارم نمی: دهدگوسفند پاسخ می

.چنگال من تیزتره: گرگ

.دنبۀ من لذیذتره: گوسفند

.بابام میگه دنبه بیار: گرگ

کنی؟دنبه ندم چه می: گوسفند

کنمخرد و خمیرت می: گرگ

اشـعار و بـه ، کـه بـدون١٣٣: ١٣٩٦زارع شاهمرسـی، .؛ نیـز نـک٢٠٤-٢٠٥: ١٤٠٠سفیدگر شهانقی، (

).صورت مختصر است



١٦١/)شناختی یک ادعانقد و بررسی تاریخی و متن(گرگ توتم مردم آذربایجان است؟آیا

وبیش همان است که در منـاطق دیگـر ایـران نیـز اجـرا وگو و جزئیات بازی کمتاین گف

.)٧٢١، ٤٢٩، ٣٥١: ١٣٧٩ایاغ، قزل. نک(شود می

برخی از شاعرانهای سرودهگرگ در 

اکنون . چه تا کنون نقل شد بازتاب کارکردها و خصائل گرگ در فرهنگ و ادبیات عامه بودآن

ــه با ــدگاه ب ــن دی ــد ای ــرای تأیی ــزی، ب ــران تبری ــعار قط ــرگ در اش ــایل گ ــاب نقــش و خص زت

که از میان شاعران ایرانی این چهـار تـن را انتخـاب این. پردازیمخاقانی،نظامی و مولوی می

ایم به این سبب است که غالب پژوهشگرانی که دیدگاهشان در این مقاله نقد و بررسـی کرده

کیدتاین چهار شاعر زیادشد، به نادرست روی ترک بودن  یکی از این پژوهشگران . کنندمیأ

انـد کردهاما به ترکـی فکـر می،اندنوشته است که نظامی و مولوی اگرچه به فارسی شعر گفته

).١٣٩٥:١٥٩فر،رحمانی(

یـاد » خوارمردم«ای از گرگ با صفت شاعر سدۀ پنجم هجری، در قصیده،قطران تبریزی

:کندمی

خـوار گشـتاز پی دیدار ایشان گـرگ مردمبخـورخوار شد بـا مـیش سـوی آگرگ مردم

)١٣٦٣:٥٣قطران،(

خواری در کنار کرکس قرار داده گرگ را در مرده، ای که در مدح ابومنصور سرودهو در قصیده

:است

ـــورتــــیغش از لشــــکر و ســــران ســــپاه ـــان را س ـــان و کرکس ـــرد گرگ ک

)١٤٨: همان(

:گویدبه وی میو باز در مدح یکی دیگر از بزرگان، خطاب

ربــایهها بــرّبــی شــبان گــرگ بــود در رمــهچون شبانی تو و ما چون رمه و فتنه چـو گـرگ

)٣٥٣، ٢١٩، ١٣٣: انهم. ؛ نیز نک٣٦٣: همان(

:آوردگرگ و فرعون را مترادف هم می،سرای مشهور سدۀ ششمقصیده،خاقانی

ــــون و گرگ ــــه فرع ــــههم ــــدندپیش ـــــبان نمیش ـــــا و ش ـــــن عص ـــــابمم ی

)١٣٥٧:٩٢١خاقانی،(
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:کندگرگ تشبیه میافعالافعال برادران یوسف را به او 

ــرگ ــوان گ ــی از اخ ــه ترس ــا چ ــلخاقانی ــریفع ــدیق دیگ ــف ص ــون در ظــلال یوس چ

)٦٠٨- ٥٢٨: انهم. ؛ نیز نک٩٢٥:همان(

مخـزن خو و اهریمنی توصیف کـرده اسـت؛ در گرگ را درنده،گنجنظامی نیز در سراسر پنج

در ). ١٤٠: ١٣٨٤نظامی، (درند می» ناف غزالان«کند که مییاد» صفتانیگرگ«ازسرارالا

از زبان یکی از موبدان در پاسخ به این پرسش که جان چگونـه از تـن جـدا خسرو و شیرین

:گویدشود، چنین میمی

کــه بـــا گرگــی گلـــه رانــد شـــبانیســــوم موبــــد چنــــان زد داســــتانی

ـــارخـــوارربایـــد گوســـفندی گـــرگ خون ـــه پیک ـــا او ب ـــبان ب ـــزد ش درآوی

ــد ــا توان ــو ت ــی س ــرگ از یک ــد گ کش
ج

ـــد ـــا وارهان ـــبان ت ز دیگـــر ســـو ش

ــود در چاره ــزون ب ــازیچــو گــرگ اف ـــازیس شـــبان را کـــرد بایـــد خرقـــه ب

)٤٣٤: همان(

ــز از ) ٧٤٠: همــان(» خــوارگرگــان مردم«زاپیکرهفــتاو در  » خــواری گــرگحرامی«و نی

)١١٢٥: همـان(» بر خـون دلیرنـد«که »رهزنی گرگانی«از اسکندرنامهدر و) ٨٦٤: همان(

.گویدسخن می

هایی فراوان از آن در ادبیات مکتـوب مـا م که روایتیای اشاره کنجا باید به افسانهدر این

در ایـن . نقـل کـرده اسـتپیکرهفـتوجود دارد و از قضا زیباترین روایت آن را نظـامی در 

یابی بـه او بـرای دسـت. سـتهبسـتر نیـز کنار همۀ خصایل اهریمنـی، آلودهافسانه گرگ در 

بـر اسـاس ایـن افسـانه بهـرام گـور . شودگوسفند حاضر به انجام اعمال ضداخلاقی نیز می

. استکردهدار بر افتد که چوپان آن سگ گله را ای میگذرش بر گله. رودروزی به شکار می

کنـد گوید این سگ خائن است و اضـافه میچوپان می.پرسداز چوپان سبب این کار را می

روزی . شـده اسـتاش کـم مییابد که هر روز شماری از گوسفندهای گلهمدتی پیش درمی

سـگ . گـذاردگردد و خود را در اختیار سـگ میگرگی نزدیک گله میشود که مادهمتوجه می

جمعی خـاطرگـرگ نیـز بـازنـد و رود و خود را بـه خـواب میای میپس از فراغت به گوشه

گونه همان. )٨٧٣-٨٧١: همان(خورد درد و در اندک زمانی میگوسفند پیشاهنگ گله را می
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ما آمده اسـت مکتوب های فراوانی از این افسانه در ادبیات که پیش از این اشاره شد، روایت

، )١٥٦-١٥٤: ١٣٦١(غزالـی الملوکةنصیح: ها اشاره کردتوان به این کتابکه ازجمله می

از مجدالــدین المجــالسزینــت ، )٣٢٢-١٣٧٨:٣١٩(الملــک نامۀ خواجــه نظامسیاســت

فراهــی محبــوب القلــوب، )٢٥١: ١٣٤٢مجــدی، (محمـد حســینی مــتخلص بــه مجـدی 

.استها داستان به گشتاسب منسوبدر برخی از این روایت. )٢٨٠-٢٧٩: ١٣٧٣(

امـا بـه نظـر نگارنـده در ،ها نیز آوردشد در بخش بررسی افسانهاین مطلب را اگرچه می

.نمایدتر میاین بخش مناسب

:همام تبریزی نیز با استناد به همین داستان گرگ را به دزد تشبیه کرده و سروده است

ــگِهم ــد س ــرگنفــس ش ــا گ ــبان ب گلــه بــا ســگ خــورد کنــون یــا گــرگش

ــــددزد و خــازن چــو یــار غــار شــوند آفـــت مـــــال شهریـــــار شــون

)٢٥٤: ١٣٥١همام تبریزی، (

در این منظومه . کنماشاره میحیدربابایه سلامو سرانجام به بازتاب گرگ در منظومۀ ارجمند 

شـهریار . ها آسوده بچرندخوست که باید چشمانش را کور کرد تا برهنیز گرگ موجودی درنده

:گویدسخن در بخشی از این منظومۀ ماندگار، خطاب به حیدربابا می

ینانـلار دؤغگـولرد اوغـربابا، محید

ینانـلارین اؤغگــردلرین بورونـنام

گینانغگدیکلرده قوردلاری توت، بؤ

ن اوتلاسینـن شاییـقوی قوزولار آیی

روقلارین قاتلاسینـقویونلارون قوی

.)٧٥بند : ١٣٩٥شهریار، (کند کید میأکه طی آن بر ضرورت کور کردن چشمان گرگ گردنه ت

نتیجه

ایـن کـهدهدسی کارکرد شخصیت گرگ در فرهنگ و ادب عامۀ آذربایجان نشان میبرر
ً
اولا

از . خو و در عین حال بسیار نـادان اسـتکار، درندهجانور شخصیتی شرور، اهریمنی، طمع

فولکلـور آذربایجـان انـد دربرخی از نویسـندگان آذربایجـانی کـه گفتهنظراین رو برخلاف 

باید گفت هیچ نشانی از دانایی در این جـانور در فرهنـگ مـردم »گرگ نماد فرزانگی است«
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.آذربایجان وجود ندارد

فولکلور آذربایجان در این زمینه مانند بسیاری از زمینه
ً
ها شبیه بـه فولکلـور منـاطق ثانیا

.دیگر ایران از جمله خراسان، یزد، کرمان و خوزستان است

رسانم ز زبان ارسطو نقل کرده است، به پایان میرا با بیتی از حکیم نظامی که ااین نوشته

میهنانی قرار گیرد کـه با این امید که شواهد و استدلالات این مقاله مورد توجه آن گروه از هم

:ها در این مقاله نقد و بررسی شده استدیدگاه آن

ـــدبــــدگوهران را بلنــــدمکـــن کــــارِ ـــروردن گرگـــت آرد گزن کـــه پ

)١٢٦٩: ١٣٨٤نظامی،(

نابعم

.ناشر مؤلف: زنجان. فرهنگ مردم ابهر). ١٣٧٤(ـ آقامحمدی، محمد 

.بنیاد موقوفات دکتر محمود افشار: تهران. آذربایجان و شاهنامه). ١٣٩٩(ـ آیدنلو، سجاد 

.ساولان ایگدلری: تهران. هااسطورۀ گرگ). ١٣٩٧(ـ احمدی، عمار 

.آموزنیک: اردبیل. د اردبیلفرهنگ عامیانۀ دارالارشا). ١٣٩١(ـ اصغرزاده، موسی 

بـه کوشـش الـریش مـارزولف و .های مشدی گلین خـانمقصه).١٣٧٤(لپُلارنس، ل ساتنلوِاِـ 

.مرکز:تهران.دیگران

: تهـران. بـه کوشـش سـیداحمد وکیلیـان. تمثیل و مثل). ١٣٩٣(ـ انجوی شیرازی، سید ابوالقاسم 

.امیرکبیر

موجود در مرکز تحقیقـات صـدا و سـیمای . جینۀ فرهنگ مردمگن. ـ انجوی شیرازی، سید ابوالقاسم

.جمهوری اسلامی ایران

.مجید:تهران.های آذربایجانافسانه). ١٣٧٩(، بهروز بهرنگی، صمد و دهقانیـ 

ناشـر :جـابـی.درتوجانمردم زمین در فرهنگ های مردم ایرانافسانه). ١٣٨٠(فرخنده،رپیشدادفـ 

.لفؤم

.طرح آینده: تهران. و کنار ایرانهایی از گوشهها و افسانهقصه). ١٣٨٦(محمد ـ جعفری قنواتی، 

: تهـران. تصـحیح سـید ضـیاءالدین سـجادی. کلیات دیوان). ١٣٥٧(الدین بدیل ـ خاقانی، افضل

.زوّار



١٦٥/)شناختی یک ادعانقد و بررسی تاریخی و متن(گرگ توتم مردم آذربایجان است؟آیا

علمـی و : تهـران. بـه اهتمـام هیـوبرت دارک. سیر الملـوک). ١٣٧٨(طوسی الملکـ خواجه نظام

.فرهنگی

.چشمه: تهران. باورهای عامیانۀ مردم ایران). ١٣٩٣(اکبر شیری الفقاری، حسن و علیـ ذو

.معین: تهران. های فارسیالمثلفرهنگ ضرب). ١٣٩٠(ـ ذوالفقاری، حسن 

.اختر:تبریز.های ایراننگاهی نوین به تاریخ دیرین ترک. )١٣٩٥(فر، محمدرحمانیـ 

.اختر: تبریز. های محلی آذربایجانیباز). ١٣٩٦(ـ زارع شاهمرسی، پرویز 

.کوشـش ویـدا نـدافبـه. شـرقیۀهای ایرانی میاندر زبانیجستارهای). ١٣٨٠(زهرهزرشناس،ـ 

.فروهر:تهران

واحد فرهنـگ مـردم : تهران. های محلی آذربایجان غربیبازی). ١٤٠٠(ـ سفیدگر شهانقی، حمید 

.صدا و سیما

پیشـگفتار و تصـحیحبـا . سـلامهیـدربابایح. )١٣٩٥(یزیسید محمدحسین بهجت تبرشهریار،

.آرمان نسل نو:تبریز.اسماعیل نیازیجمشید پور

.فرهنگیو علمی :تهران.به کوشش محمد قهرمان.دیوان.)١٣٩٣(، محمدعلیتبریزیبئصاـ 

.شناسیمردمۀپژوهشکد:تهران.های مردم خوزستانقصه).١٣٨٠(طلاییان پور، پرویزـ 

:تهـران.دینیالتصحیح محمدباقر کمال.هسندبادنام.)١٣٨١(بن علیمحمدظهیری سمرقندی،ـ 

.میراث مکتوب

آذربایجـان ۀفصـلنامۀنامـویـژه.»آذربایجـان، هویـت و ناسیونالیسـم«). ١٣٩٩(کاظمعباسی،ـ 

.تبریز،١ش، پژوهی

.آرون:تهران.ب ایرانهای غرها و باورداشتافسانه). ١٣٩٢(مردانعلیعسکری عالم،ـ 

توس:تهران.تصحیح محمدجعفر محجوب. منظومۀسندبادنام).١٣٨١(عضد یزدیـ 

. با مقدمه و تصحیح محمدرضا شفیعی کـدکنی. اسرارنامه).١٣٨٦(ـ عطار نیشابوری، فریدالدین 

. سخن: تهران

. الدین هماییلالتصحیح و تعلیقات ج. الملوکةنصیح). ١٣٦١(ـ غزالی طوسی، ابوحامد محمد 

.بابک: تهران

.سازمان میراث فرهنگی: تهران. های افشارافسانه). ١٣٨٦(دوست، هادی ـ غلام

.پژوهنشر جامعه: تبریز.قورقودپژوهشی در اسطورۀ دده). ١٣٨١(ـ فرآذین، جوانشیر 



۱۴۰۱پاییز و زمستان ، )۷۱: یاپیپ(۲ۀ، شمار۲۰سال یراث،مینۀآ/ ١٦٦

.ی قراگزلوبه کوشش علیرضا ذکاوت.های محبوب القلوبداستان.)١٣٧٣(فراهی، میرزابرخوردارـ 

.تهران، نشر دانشگاهی

.توس: تهران. مهرداد بهار: گزارنده. بندهش). ١٣٧٨(ـ فرنبغ دادگی 

.های فرهنگیدفتر پژوهش: تهران. های ایرانراهنمای بازی). ١٣٧٩(ایاغ، ثریا ـ قزل

.ققنوس: تهران. به کوشش محمد نخجوانی. دیوان). ١٣٦٣(ـ قطران تبریزی 

بنگـاه ترجمـه : تهران. دانشنامۀ اساطیری جانوران و اصطلاحات وابسته). ١٣٩٢(زاده، خسروـ قلی

.و نشر کتاب پارسه

: ترجمـۀ کیکـاوس جهانـداری تهـران. های ایرانیبندی افسانهطبقه). ١٣٧١(ـ مارزولف، اولریش 

.سروش

.سناییکتابخانۀ: تهران.زینت المجالس. )١٣٤٢(مجدی، مجدالدین محمدالحسینیـ 

. الـدین خرمشـاهیبـه کوشـش قـوام.معنـویمثنوی.)١٣٨٠(الدین محمد بلخیمولوی، جلالـ 

.دستان:تهران

.کیهان نو: تهران. بایدها و نبایدها در باورهای مردم توفارقان). ١٣٩٣(ـ مهیار، عباس 

کـادمی علـوم . خمسه). ١٣٨٤(ـ نظامی گنجوی، الیاس بن یوسف  بر اساس متن انتقادی علمـی آ

.ققنوس: تهران. ویشور

.سروش: تهران. های ایرانیها و افسانهمتل). ١٣٧٨(ـ وکیلیان، سید احمد 

اللـه به اهتمام حاجی فتح). الاسلامداعی (ترجمۀ سید علی حسنی ). ش١٣٢٧/م١٩٤٨(وندیدادـ 

.حیدرآباد دکن. مفتون تبریزی

.چشمه: تهران. جهانگیر هدایتبه کوشش . فرهنگ عامیانۀ مردم ایران). ١٣٧٩(ـ هدایت، صادق 

.مؤسسۀ تاریخ و فرهنگ ایران: تبریز. تصحیح رشید عیوضی. دیوان). ١٣٥١(ـ همام تبریزی 

.اساطیر:تهران. ترجمۀ ابراهیم پورداوود). ١٣٧٧(ها یشتـ 




